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تاریخ به روایت عمه خانم و خاله  خان باجی!!!
اسنادی منتشرنشده از اوضاع اسفبار فقر و گرانی در اواخر حكومت شاه

گروه پژوهشی بنیاد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی 

مقدمه
اسناد اين بخش مربوط به اوضاع اسفناك معيشتی مردم در سال های معطوف به انقلاب 
اسلامی است كه بيانگر دردها و رنج هايی است كه ملت بی پناه ايران در زير سيطره تمدن 
بزرگ و مأموريتی كه شاه از طرف اربابان انگليســی، امريكايی و صهيونيستی برای وطن 
داشت، گرفتار آن شدند. اگرچه در خاطرات بسياری از كارگزاران سطوح بالای دربار پهلوی 
و گزارش های جامعه پژوهان داخلی و خارجی و حتی ســران بعضی از دولت های اروپايی و 
امريكا اوضاع فقر و گرسنگی و پريشانی ملت ايران در دهه پنجاه )به رغم درآمدهای كلان 
و اعجاب آميز نفتی رژيم پهلوی(، كم و بيش به تصوير كشيده شده است، اما بعد از انقلاب 
اســلامی عده ای از دروغ پردازان، ياوه گويان، مزدبگيران و جيره خواران دستگاه استبداد و 
استعمار با اشتغال به شغل زشت و پلشت تطهير جنايتكاران، جابه جايی خائنين با خادمين، 
مرثيه ســرايی برای قاتلين و محكوم كردن حق مقتولين، تقديس مزدوران و زشــت گويی 
درباره مجاهدان، مأمور تدوين متن های سفارشی و تاريخ سازی های شفاهی در شبكه های 
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مجازی شدند و در بوق و كرنای خود به گونه ای دميدند كه گويی زمان حاكميت رژيم حقير، 
عقب مانده، ارتجاعی و كودتايی پهلوی، ايران بهشت روی زمين بود و ملت ايران از سر خوشی 

و فراوانی نعمت، انقلاب كرد و رژيم پهلوی را به زباله دانی تاريخ فرستاد! 
اينها كه اصولاً برگی از تاريخ اين مرز و بوم را ورق نزدند ولی با كتاب ســازی های خود 
از بركت نظام جمهوری اسلامی دانشگاه های كشــور را به نام استاد اشغال كرده و نام خود 
را مورخ گذاشتند، بزرگترين استدلالشان اين اســت كه پدران ما از فقر، گرانی، بيكاری و 
عقب ماندگی دوران شاه به ما چيزی نگفتند!! و چون چيزی نگفتند پس مردم ايران در فقر و 

تنگدستی نبودند و انقلاب آنها ربطی به اين مسئله ندارد.
اين ادعاهای سخيف و سطحی آدم را ياد آن دستخط معروف منسوب به زنده ياد اميركبير 

به ناصرالدين شاه می اندازد كه نوشته بود: 
قربانت شوم، الساعه كه در ايوان منزل با همشيره  همايونی به شكستن لبه  نان مشغوليم، 
خبر رسيد كه شــاهزاده موثق الدوله حاكم قم را كه به جرم رشا و ارتشا معزول كرده  بودم 
به توصيه  عمه  خود ابقا فرموده و سخن هزل بر زبان رانده ايد. فرستادم او را تحت الحفظ به 
تهران بياورند تا اعليحضرت بدانند كه اداره  امور مملكت به توصيه  عمه و خاله نمی شــود. 

زياده جسارت است. تقی1

1. بدون شرح به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی، 1387، ج1، ص1. 
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مشكل بزرگ تاريخ نگاری دوران معاصر اين اســت كه مستندات آن مبتنی بر شواهد 
خانوادگی، قومی، قبيله ای و حزبی است. تاريخ به روايت عمه، خاله، خان دايی، همشيره مكرمه، 
ابوی و اخوی گرامی، والده معزز و خان باجی های دربار و خانواده هايی است كه حتی يك شب 
هم گرسنه سر به بالين نگذاشتند تا بدانند ملت مظلوم ايران چه رنج ها و حقارت هايی را در 
دوران حكومت پهلوی تحمل كرد و اكنون مورخ دوران پهلوی و جمهوری اسلامی شدند و 
قرار است روايتگر مصائب، زمينه ها و شرايطی باشند كه باعث شد تا ملت ايران راه انقلاب را 
برای تغيير وضع اسفبار خود انتخاب نمايد. روايت هايی كه از پيش مشخص است مبتنی بر 

مستندات تاريخی نيست، بلكه چيزی فراتر از افاضات عمه ها و خاله ها نمی باشد. 
برای همين است كه اين جغدان خرابه  های جهل، با آواز شوم خود، ويرانه های به جامانده از 
دوران پهلوی را گلستان معرفت و دانش و بهشت تجدد و ترقی نشان می دهند و ابلهانه ادعا 
می كنند كه بيكاری و فقر و گرانی در دوران پهلوی وجود نداشت!! اوضاع اقتصادی مردم در 
سال های پايانی حكومت محمدرضا پهلوی خوب بود و مردم به خاطر شكاف های طبقاتی و 

فقر قيام نكردند!! 

اين گزافه گويی های شبه تاريخی در حالی منتشر می شــود كه حتی با يك جست وجوی 
سطحی در فضای مجازی نيز می توان به صدها ســند معتبر در روزنامه های عصر پهلوی 
و در خاطرات كارگزاران رژيم شــاه كه نشان دهنده وضع اســفبار فقر و گرانی و بيكاری و 
عقب ماندگی ايران تا روزهای پايانی رژيم پهلوی است، دست پيدا كرد. اين نشان می دهد كه 
ياوه سرايان و تطهيركنندگان رژيم عقب مانده پهلوی نيز اگرچه در فضای مجازی پهلوان پنبه 
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هستند ولی حتی سطح سوادشان در حد جست وجوهای ابتدايی اين فضا نيست و چه بدبخت 
كسانی كه فريب چنين شارلاتان هايی را می خورند و بی مزد و منت تاريخ سازی آنها را كه 

تاريخ به روايت عمه و خاله است، منتشر می كنند. 
اگرچه اين روايت ها ارزش مجادله علمی نــدارد و از جنس همان روايت های قبيله ای و 
خانوادگی است، ليكن از اين جهت كه متأســفانه اين افراد جاهل و عنود و مسلوب العقيده 
و اختيار، ســطح دانش تاريخی جامعه را از مطالعات علمی و كاوش های اسناد تاريخی به 
گزاره های سطحی شبكه های مجازی و سريال های مبتذل ماهواره ها تنزل داده و با هدايت 
صدها شــبكه ماهواره ای )كه با پول امريكايی ها، اروپايی ها، ســلطنت طلب ها، منافقين و 
دولت های ارتجاعی منطقه و... داير شده است( مشغول تاريخ سازی و دروغ پردازی عليه ملت 
ايران و انقلاب اسلامی هستند، بر تمام وطن پرستان ايران كه دل در گرو رشد و ارتقای كشور 
دارند واجب است در مقابل تخريب تاريخ ايران و وارونه كردن حقايق توسط اين خفيه نويسان 

سازمان های جاسوسی اينتليجنت سرويس، ام.آی.سيكس، سيا و موساد ساكت ننشينند.
اسناد اين بخش در سه قسمت تدوين شده است. 

قسمت اول؛ مربوط به نمونه هايی از يادداشت های روزانه اسدالله علم نخست وزير پيشين 
و وزير دربار شاهنشاهی تا سال 1356ش است كه نشان دهنده اوضاع ناهنجار اقتصادی، 
عمرانی و اجتماعی ايران است. اسناد گزينش شده اين قسمت نشان می دهد اظهارات بعضی 
از مورخ نماها تا چه اندازه مبتنی بر جهل و بيگانگی از تاريخ و اوضاع اين مرز و بوم در رژيم 

پهلوی و دوران جمهوری اسلامی است. 
قسمت دوم؛ انتشار يكی از بولتن های ماهانه ساواك با طبقه بندی امنيتی سری در سال 
1352 يعنی سال اوج درآمدهای كلان نفتی رژيم پهلوی است. اين بولتن يكی از ده ها گزارش 
سازمان های كارگزار رژيم پهلوی در خصوص اوضاع فاجعه بار دهه آخر عمر اين رژيم است. 

اين بولتن تاكنون منتشر نشده است. 
قسمت سوم؛ ناظر به سرعنوان های نشريات دوران پهلوی است كه مخصوصاً در سال های 
نزديك به انقلاب، جرأت انعكاس بعضی از مصائب و گرفتاری های مردم در زمينه گرانی، 
بيكاری، فقر، عقب ماندگی، بی سوادی، كمبود مواد غذايی و ساير مشكلات اجتماعی و... را پيدا 
كردند. اين سرعنوان ها به وفور در شبكه های مجازی وجود دارد و نمونه ناچيزی از صدها 
متن و سند در اين رابطه است. اگرچه اين سرعنوان ها منتشر شده است ليكن به اين اعتبار 
در انتهای اين گزارش آورده می شود كه نشان می دهد هم يادداشت های اسدالله علم و هم 
بولتن های ساواك كاملًا مبتنی بر واقعيت های حاكم بر ايران در دوران پهلوی است و كسانی 
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كه امروز در پی تطهير آن دوره هستند يا از روی جهل مطلق نسبت به تاريخ نظر می دهند يا 
مزدور بيگانگانی هستند كه چنان شرايط اسفباری را برای ايران رقم زدند. 

تمامی اين اسناد از زبان كارگزاران رژيم پهلوی اســت. آنها اعتراف می كنند ايران در 
اواخر دوران پهلوی عقب مانده، فقير، گرســنه، بيكار و بهم ريخته است و رژيم هيچ توجهی 
به اوضاع مردم ندارد و بی سوادانی كه نام خود را مورخ و استاد دانشگاه گذاشته اند و به در 
و ديوار می زنند تا به نســل حاضر تاريخ تقلبی قالب كرده و رژيم پهلوی و اربابان آنها را از 
اوضاع فضاحت باری كه برای ملت ايران درست كردند تبرئه و تطهير نمايند!! آب در هاون 

می كوبند. 
و چه دقيق خمينی كبير ماهيت اين افراد را بر ملا كرد و فرمود: 

ما از شر رضاخان و محمدرضا خلاص شديم، لكن از شر تربيت يافتگان غرب و شرق به اين  
زودی ها نجات نخواهيم يافت. اينان برپادارندگان سلطه ابرقدرت ها هستند و سرسپردگانی 
می باشند كه با هيچ منطقی خلع سلاح نمی شوند و هم اكنون با تمام ورشكستگی ها دست از 

توطئه عليه جمهوری اسلامی و شكستن اين سد عظيم الهی برنمی دارند.1

1. صحيفه امام، ج15، ص446، پيام به فرهنگيان، 1360/10/7. 
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1. بخشی از یادداشت های اسدالله علم وزیر دربار شاهنشاهی از اوضاع ایران 
بعد از سال 1350ش 

اسناد اين بخش مربوط به يادداشت های روزانه امير اسدالله علم نخست وزير پيشين و 
وزير دربار شاهنشاهی تا سال 1356 است. او در ميان كارگزاران دربار پهلوی جايگاه ويژه ای 
دارد زيرا محرم اسرار و همراه هميشگی خوشــگذرانی های شاه در خلوت و جلوت بود و به 
دليل دلبستگی هايی كه به شاه داشت در تمام گزارش های خود با عبارت: »با تمام قلب پای 

مبارك را می بوسد. غلام خانه زاد- علم« امضا می كرد. 
شهرت دارد كه در دربار پهلوی بين اسدالله علم و منوچهر اقبال در به كارگيری اين عبارات 
حقيرانه و ذليلانه، رقابت شديدی بود و هر دو ادعا می كردند كه افتخار ابداع اصطلاح »غلام 

خانه زاد« متعلق به خودشان است!! 
علم تمامی اين يادداشت ها را در يكی از صندوق های بانك سوئيس گذاشته بود و وصيت 
كرد كه تا زمانی كه محمدرضاشاه زنده است اين يادداشت ها چاپ نشود. ظاهراً چند سال 
بعد از مرگ شاه، دختر علم اين يادداشت ها را در اختيار علينقی عاليخانی كه يكی از ياران 
علم و وزير اقتصاد دوران پهلوی بود، قرار داد و وی با همكاری محمدعلی صفی اصفيا )كه در 
دولت های علم، حسنعلی منصور، اميرعباس هويدا و جمشيد آموزگار وزير مشاور و رئيس 
ســازمان برنامه و بودجه بود( و همچنين محمود طلوعی، اين يادداشت ها را در هفت جلد 

منتشر كرد. 
گزارش های علم مطلقاً در دفاع از رژيم شــاه و تمجيد از وی نوشته شده است. بنابراين 
در آنجايی كه به اوضاع فساد، فقر، بيكاری، گرانی و ناهنجاری های اجتماعی اشاره می كند 
هيچ شبهه ای وجود ندارد كه اين يادداشت ها نه تنها صحت دارد بلكه از شدت آن به دليل 
سرسپردگی كاسته شده است. ما در اين بخش بدون هيچ تحليلی فقط اين گزارش ها را درج 
می كنيم تا خوانندگان بدانند برخلاف تلاش های مذبوحانه دروغگويان تاريخ، ايران در اواخر 
دوران پهلوی بهشت روی زمين نبود و مردم ايران حتی از تهيه اقلام ضروری زندگی روزمره 

خود نيز ناتوان بودند. 
اين ناتوانی و فقر و گرفتاری كشــور در دورانی بود كه به قول عاليخانی در يادداشــت 
توضيحی سال 1353 در جلد چهارم، افزايش بی سابقه درآمد نفت كه از سال 1352 آغاز 
شد، سرگيجه آور و رؤيای شــيرينی بود كه ناگهان واقعيت يافته بود. درآمد نفت از تقريباً 
4/2 ميليارد دلار )به قيمت های جاری( در سال 1970م )1348ش( با جهشی چشمگير به 
حدود 21 ميليارد دلار در سال 1974م )1352ش( رسيد. عاليخانی می گويد دستيابی به 
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چنين ثروت عظيمی دولت و مردم ايران را خوش بين به آينده كرد.1 اما شاه برای خشنودی 
اربابان اروپايی و امريكايی خود اولين كاری كه انجام داد ايجاد يك صندوق در اوپك و واريز 
مبلغ كلانی به اين صندوق برای كمك به كشورهای فقير بود كه به دليل گران شدن نفت 

توانايی خريد نداشتند. 
اين در حالی است كه علم در يادداشت روز شنبه 31فروردين1353 می نويسد: 

عرض ديگر من به شاه اين بود كه در جلســه خانه های فرهنگ روستايی معلوم شد كه 
روستاهای ايران فقط 4٪ برق و 1٪ آب آشاميدنی مطمئن دارند... ما دو هزار خانه فرهنگ 

روستايی داريم كه فقط در 136 خانه برق هست.2
آوازه بذل و بخشش سرمايه ملت ايران توسط شاه به حدی رسيد كه عاليخانی می نويسد: 
حتی كشورهای كمونيستی اروپای شرقی هم مانند ديگران كاسه گدايی را در دست گرفته 
و از ايران كمك طلبيده و حرص غريبی از خود نشان می دادند. ذالفقار علی بوتو نخست وزير 
پاكستان به علم شــكايت كرد كه به او فقط 450 ميليون دلار وعده داده اند در حالی كه او 

نيازمند يك ميليارد و دويست ميليون دلار طلب كرده بود.3 
چند ماه بعد از بازديد رئيس جمهور بلغارستان از ايران، شاه به علم می گويد: 

با آنها همه جور موافقت كردم حتی حاضر شدم پول بدهم راه های خود را بسازند... و چه 
عيب دارد در اردوی سوسياليست ها هم يك طرفداری پر و پا قرص داشته باشيم! در همين 
سال ايران موافقت كرد يك ميليارد و دويست ميليون دلار در سه قسط به شركت های دولتی 

آب و گاز انگلستان وام دهد.4
علم در گزارش جمعه 1353/1/23 می نويسد: 

كمكی هم كه شاهنشاه فرمودند به كشورهای عقب افتاده شود در نامه همفری )هوبرت 
همفری سناتور و معاون رئيس جمهور امريكا( كه توشــيح فرمودند كاملًا منعكس است. 
»عرض كردم اين همه دنيا ما را تجليل می كند متأسفانه در داخله به واسطه غفلت متصديان 
نه گوشت در دسترس مردم هست نه شكر، نه گوشت مرغ و مردم خيلی ناراضی هستند...«5 
ملت ايران در فقر و بدبختی دست و پا می زد ولی رژيم شاه به جای اين كه ملت خود را 

راضی نگه دارد، در پی جلب رضايت اربابان خود بود. 

1. يادداشت های علم )سال 1353(، تهران، كتاب سرا، 1380، ج4، ص5. 
2. همان، ص93. 
3. همان، ص6. 

4. همان. 
5. همان، ص85. 



310
دوره سوم   سال نوزدهم   شماره 69  و 70   پاييز و زمستان  1400

از تاریخ

عاليخانی می نويسد: 
كشورهای پيشــرفته صنعتی درصدد بودند با توافق مســتقيم با هر يك از كشورهای 
صادركننده نفت، تا آنجا كه می توانند بخشی از درآمد ناگهانی نفت را به چنگ آورند... امريكا 
كه همواره مدعی پشتيبانی از سياست اقتصاد آزاد و رقابتی بود، تعارف را كنار گذاشته و به 
دولت ايران می فهماند كه بايد بخشی از درآمد نفتی خود را مصروف خريد از امريكا كند. 
سرانجام در 13اسفند)1353( يك قرارداد پانزده ميليارد دلاری برای خريد هشت نيروگاه 
اتمی و ساختن صد هزار آپارتمان و پنج بيمارستان در ايران ميان دو كشور امضا شد ولی با 

گرفتاری های مالی ايران در سال های بعد اين قرارداد عملی نشد.1 
ظاهرشاه، شاه مخلوع افغانستان كه از دست مردم خود به خارج پناهنده شده بود نيز در 
همين سال ها و سال های بعد، از بذل و بخشش اموال ملت ايران توسط شاه بی نصيب نماند. 
او علاوه بر اين كه ماهيانه هفت هزار دلار برای خود و دو هزار دلار برای دختر خود و برای 
هر يك از پسرها هزار دلار از دولت افغانستان دريافت می كرد، شاه ايران به علم وزير دربار 
دستور داد ماهيانه ده هزار دلار برای ظاهرشاه و 2500دلار برای بلقيس دختر ظاهرشاه و 
ماهانه 950 دلار برای دو پسر ظاهرشاه كه در امريكا و كانادا تحصيل می كردند2 و هزار دلار 
هم به عنوان پول توجيبی برای عبدالوالی خان شوهر بلقيس مشخص كند و خانه ای به قيمت 
250 هزار دلار در رم برای ظاهرشاه خريداری كند.3 همچنين شاه دستور می دهد ده هزار 

دلار نيز برای خريد ماشين به وی بدهند.4
سفير ايران در رم می نويسد: 

والاحضرت بلقيس )زن ظاهرشاه( تقاضای مقداری برنج و پسته ايرانی دارد. چنانچه ممكن 
باشد امر بفرماييد كارپردازی دربار به اسم سفارت ارسال دارند. مشروب و سيگار و غيره 
به وسيله خسروی فرســتادم. اعليحضرت محمد ظاهرشاه شخصاً تلفن فرمود و از عنايات 

شاهنشاه تشكر كرد.5
اينها نمونه هايی از رنج و فقر ملت ايران بود كه توسط يك شاه نوكرصفت، سرمايه های ملی 

ما خرج خوشگذرانی های شاهان فراری از دست ملت خود می شد. 
در اينجا نمونه های ديگری از يادداشت های علم در مورد فقر، گرانی و آوارگی ملت ايران 

1. همان، ص6-7. 
2. همان، ص18. 

3. همان، ص159. 
4. همان، ج6، ص47. 

5. همان، ص48. 
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در سال های پايانی رژيم منحوس شاهی را نقل می كنيم: 
- گزارش 1352/5/28 1

پادشاه )مخلوع( يونان هم ميهمان ماست. و هواپيمای شخصی شاه هم ايشان را آورده و 
می برد... اين مرد آنقدر گداست كه چهار روز ميهمانی را مغتنم می شمارد. در زمستان كه 
در سان موريتز هنوز پادشاه و ميهمان ما بود خرج سلمانی خود و خانمش و بچه هايش را در 

سياهه ما نوشت. 
- گزارش 1352/5/30 2

1. همان، ص132. 
2. همان، ص134. 
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- گزارش 1352/6/22 1

- گزارش 1352/7/5 2

1. همان، ص146. 
2. همان، ص160. 
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- گزارش 1353/1/26 1 

- گزارش 1353/1/29 2

- گزارش 1353/1/31 3

1. همان، ج4، ص87. 
2. همان، ص91. 
3. همان، ص93. 
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- گزارش 1355/1/24 1 

- گزارش 1355/1/28 2

- گزارش 1355/6/20 3

1. همان، ج6، ص47. 
2. همان، ص54. 

3. همان، ص245. 
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- گزارش 1355/5/13 1

1. همان، ص550. 
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2. فقر، آشفتگی و نارضایتی مردم به روایت بولتن سری ساواک
در اين قسمت يكی از بولتن های ماهانه ساواك كه در تاريخ 1352/1/28 منتشر شده 
است و تأييدكننده يادداشت های اسدالله علم در خصوص گرانی ها، نابسامانی ها، نارضايتی ها 
و فقر در ايران اواخر دوران پهلوی اســت، آورده می شــود. عنوان اين بولتن كه عبارت از 
نارضايتی های عمومی در حوزه استحفاظی ســاواك تهران است گويای محتوای آن است. 
همانطور كه از عنوان بولتن فهميده می شــود اين گزارش صرفاً به بخش های محدودی از 
استان تهران نظر دارد و ديگر شهرها و روستاهای كشور را در بر نمی گيرد. همين گزارشات 
مختصر نيز عمق فاجعه دوران آخر حكومت پهلوی و اوضاعی كه به دوران انقلاب اسلامی و 
نظام جمهوری اسلامی انتقال يافت را نشان می دهد. اميدواريم اين اسناد به شناخت عميق تر 

و دقيق تر علت ها و زمينه های انقلاب اسلامی كمك كند.1

1. لازم به ذكر است صفحات 10 و 11 در بولتن به دست آمده از ساواك موجود نبود.
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3. اوضاع ایران به روایت نشریات دوران پهلوی 
اسناد اين قسمت در تشريح اوضاع ايران در اواخر دوره پهلوی آنچنان روشن و گوياست 
كه نياز به تجزيه و تحليل ندارد. تمام اسناد اين بخش در بسياری از شبكه های مجازی منتشر 
شده است. دليل استفاده از اين اسناد، بيش از هر چيز تأييد شرايطی است كه در فصل های 
قبلی در يادداشت های روزانه اســدالله علم و در بولتن ماهانه ساواك آمده است تا بهانه از 

دست كسانی كه چشمشان در ديدن اوضاع استواری ندارد، گرفته شود. 
در شكل انتشار اين اسناد هيچ دخل و تصرفی نكرديم و خوانندگان محترم می توانند برای 
به دست آوردن مشروحات اين اسناد، با نوشتن عبارت: »اوضاع اقتصادی و اجتماعی دوران 
پهلوی«، به موتور جست وجوهای مشــهور گوگل و ياهو رجوع كنند. آزادی مطبوعات در 
دوران پهلوی اصولاً فاقد معنا بود. اين بخش از مطالبی كه در مورد اوضاع اسفبار ايران توسط 
مطبوعات گزارش شده، عموماً به دو سال آخر رژيم پهلوی برمی گردد. شاه به دستور امريكا 
و برای جلب رضايت دموكرات هايی كه تازه به قدرت رسيده بودند، نمايشی به نام فضای باز 
سياسی در ايران به راه انداخت و همين نمايش، فضا را برای برملا شدن عفونت های فيبرزه 
و سيستماتيك رژيم پهلوی باز كرد و مطبوعات توانستند بخش بسيار كوچكی از بلاهايی را 
كه رژيم پهلوی بر ايران نازل كرده بود نشان دهند. اميدواريم اين بخش در شناخت فضای 

اظهارات سران رژيم پهلوی در دو بخش قبلی كمك كند. 
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